
ë یاد
شــهروز ملــک آرایــی ۲۹ دی ماه بــر اثر عارضــه ریوی در 
بیمارستان بهمن درگذشت.این دوبلور باسابقه و پیشکسوت 
مدتی در بیمارستان به دلیل بیماری ریوی بستری بود، چند 
روزی مرخص شد و بعد دوباره در بیمارستان بستری شد. از 
جمله مهم ترین شخصیت های این دوبلور باسابقه می توان 
به گویندگی نقش پدر اوشــین، آقای ووپی، رئیــس ناوارو و... 

اشــاره کرد. شــهروز ملک آرایی متولد ۲۰ آذر ۱۳۲۰ بود. ســه روز قبل از فوت او هوشــنگ لطیف پور دیگر 
دوبلور پیشکسوت در کانادا درگذشته بود.

ë تئاتر و صحنه
چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئائر فجر امروزشنبه 
۱ بهمــن مــاه آغاز می شــود. بخش صحنه ای این جشــنواره، 
میزبان ۸ اثر نمایشــی از تهران و ۳۹ اثر نمایشی از شهرهای 
مختلف کشور است و آثارشــان را در تالار وحدت، سالن های 
اصلــی، چهارســو، ســایه و قشــقایی مجموعــه تئاتــر شــهر، 
تماشــاخانه سنگلج، مرکز تئاتر مولوی و سالن های ناظرزاده 
صحنــه  روی  ایرانشــهر  تماشــاخانه  ســمندریان  و  کرمانــی 
می برند. خبر دیگر در خصوص این جشنواره بحث تبلیغات 

شهری است که به گفته مهدی یوسفی کیا مدیر روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر، ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران کار نصب پوستر و بنرهای جشنواره را در مناطق مختلف شهر 
تهران آغاز کرده  و قرار اســت نقاط مختلفی را تحت پوشــش قرار دهد. همچنین پوســتر و بنر جشــنواره 
در ایســتگاه های مترو در حال نصب است. به گفته او پوستر جشنواره در فضای پیرامونی سفارتخانه های 
کشــورهایی که آثارشــان در جشــنواره چهل و یکم حضور پیدا کرده نیز نصب شــده اســت. همچنین قرار 
اســت در افتتاحیــه ایــن جشــنواره نکوداشــتی بــرای ســعید تشــکری داســتان نویس، فیلمنامه نویــس و 

نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که حدود یک سال پیش از دنیا رفت برگزار شود.
ë نما و رسانه

جایــزه بهترین فیلم بلند داســتانی دهمین دوره جشــنواره بورگو اســپرینگ امریــکا )BSFF( به فیلم 
ســینمایی »رؤیای کاغذی« به کارگردانی علی عطشانی تعلق گرفت. این جشنواره هر سال در ماه ژانویه 
برگزار می شــود. فیلمنامه »رؤیای کاغذی را جابر قاســمعلی بر اســاس ایده ای از علی عطشانی نوشته و 
کامــران تفتــی، مینا وحیــد، زینب )نگار( ملاکی و امیرحســین رضازاده نقش های اصلی ایــن فیلم را ایفا 

کرده اند.
ë دنیای ادبیات

مراســم رونمایــی از کتــاب هشــت جلــدی »دانش نامــه 
نیشــابور بزرگ«، تألیف امید امجد )اســتاد دانشــگاه تهران( 
فردا یکشــنبه دوم بهمن ماه ۱۴۰۱ در تالار فردوسی دانشکده 
ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تهران برگزار می شــود. این 
کتاب توســط نشر کمیســیون ملی یونســکو در ایران به چاپ 

رسیده است.

 کتــاب »اتنوموزیکولوژی: مطالعه ماهیت ها، پرســش ها، 
روش ها، نمایندگان و کتابشناســی« نوشــته یاپ کونســت با ترجمه مریم قرسو به تازگی با شمارگان ۳۰۰ 
نســخه، ۱۲۰ صفحه و بهای ۹۰ هزار تومان توســط مؤسســه فرهنگی - هنری ماهور منتشــر شــده اســت.

اتنوموزیکولوژی یا موسیقی شناســی قومی علمی اســت در موضوع مطالعه انســان شناختی موسیقی به 
مثابه یک پدیده خاص فرهنگی و جنبه ای جهانشمول از رفتار اجتماعی انسان.

کتاب »یلدا و چهارشــنبه ســوری« نوشته محمد رسولی توسط انتشارات سبزان در تیراژ ۲۰۰ نسخه و با 
قیمت ۷۰ هزار تومان منتشــر و روانه بازار کتاب شــده اســت. این کتاب به بخشــی از آداب و رسوم این دو 

آیین که از مهم ترین مناسبت های علمی و نجومی ایران هستند، پرداخته است.
ë خارج از گود

 دیدار تیم های ســتارگان عربســتان و پاری ســن ژرمن در 
چهارچوب دیداری دوســتانه از ساعت ۲۰:۳۰ پنجشنبه شب 
در ورزشــگاه ملــک فهــد شــهر ریاض برگزار شــد. ایــن دیدار 
یک میهمان ویژه داشــت. آمیتا باچان ستاره مشهور بالیوود 
به همراه تعدادی از نمایندگان عربســتان سعودی به میدان 
رفــت. باچان با بازیکنان هر دو تیم از جمله مســی و رونالدو 
دست داد. حضور این بازیگر افسانه ای تبلیغاتی نبود و برای 

طرفداران فیلم های هندی که چشمشان به این مسابقه بود، شگفت انگیز بود. 

فردا 7/11 آفتاب  طلوع  فردا 5/44      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/32     مغرب 17/40     اذان  ظهر 12/16     اذان 

سخن روز

به کودکان خود خواندن بیاموزیم

علی حسین قلی زاده: بیشترین مشکل رادیوتئاتر ناآشنا بودن مسئولان فرهنگی با این حوزه است. بسیاری از کسانی که در این حیطه 
فعالیت می کنند مؤلفه های اصلی رادیوتئاتر را نمی شناسند و به عقیده من بهتر است استادان دانشگاه و افراد باتجربه فعالیت 
بیشــتری در این زمینه و با رویکرد آموزش، گســترش و شناخت هر چه بیشتر آن داشته باشند. یکی از مزیت های رادیوتئاتر 
دوچندان شــدن زیبایی های صحنه اســت و رادیو همیشــه توانســته اســت ارتباط فوق العــاده ای با مخاطب برقــرار  کند اما 
همان طور که گفته شد، ژانر رادیوتئاتر نیازمند پژوهش و منابع آموزشی بسیاری است و اگر نگاهی به تئاترهای رادیویی در 
کشــورهای دیگر بیندازیم و کمی درباره اش پرس وجو و تحقیق کنیم، متوجه می شــویم رادیوتئاتر در کشورهای دیگر خیلی 
بیشتر از ایران جا افتاده و در کشور ما هم باید استادان و کاربلدان این عرصه جدی تر از همیشه در کنار جوان ترها حضور داشته 

باشند تا جوان ها هم بتوانند از تجربیات بیشتری استفاده کنند.
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چیرگی / رابرت گرین/ آرسام هورداد )مترجم(

شــما نمی توانید بدون اینکــه اول خودتــان را دگرگون کرده و 
توســعه داده باشید، چیز ارزشــمند و قابل توجهی در این دنیا 

بسازید. امام باقر)ع(: 
هر گاه زمام امور به دســت ما بیفتد و مهدى ما بیاید، هر یک از شــیعیان ما کارى تر از شــیر و برنده تر از 

شمشیر خواهند شد.
بخشی از صحبت های کارگردان نمايش راديويی »پل حمید« در گفت وگو با ايران تئاتربصائرالدرجات

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
فضــای مجــازی اهالــی فرهنــگ و هنر اختصــاص دارد بــه اخبار چهــل و یکمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، در گذشــت یکی از دوبلورهای نام آشنای ایران و 

همچنین انتشار دو کتاب در حوزه فرهنگ.

حمید صوفی
نــــگاره

پســین هفتــه، گعــده کردیــم منــزل ابــوی گرامــی؛ 
جــای شــما خالــی، کیفــور شــدیم از مجالستشــان. 
والــده گرامــی، آلبــوم آوردند نشســتیم به تماشــای 
فوتوغراف هــای قدیم. مداقه کردیــم، دیدیم پرتره 
عروســی های آلبوم، به هر تیره و دوره، تاریخچه مد 
و فشــیون در دو دهــه اخیر تفســیر و تبییــن می کند. 
مسبوق بر این، صبیه ها ملتزم بودند الی یوم تزویج 
دســت به ابرو نبرند، قباحت داشــت، امر ناموســی 
بــود. وصلت ها عشــق وعاشــقی نبودند که رخســار 
عــروس نقــش پــرداز باشــد. ای بســا چادرچاقچــور 
نبــود، صدای نازک اســتماع نمی شــد، از پس ریش 
و ســبیل، دختر و پســر توفیر نداشــت. نوبه تزویج والده گرامی، یک محله 
بــود و یک جمیله بند انــداز، مقاش و مقراض برمی داشــت، به قاعده یک 
تار ابرو نگه می داشــت، باقی منفک می کرد، هرچه ابرو نازکتر، ناز و غمزه 

عروس بیشتر. 
نوبــه عروســی مــا و آقــای او، اوضــاع توفیر کــرده بــود، منتهاالیه ابــرو را 
می تراشیدند، با دوده و قلم ترسیم می کردند تا بیخ پیشانی، کانهو تموچین 

مغول! بلانسبت شما هفت قرآن به میان، تسمیه کردند: ابروی شیطانی.
چنــد صباحــی نســوان به هیأت قــوم مغــول نمــودار و پدیدار شــدند تا 
تطــور احوال مشــاطه جماعــت. ناغافل ابروی موکتی مد شــد، ابــرو را قاب 
می گرفتنــد بــا دوده کلهــم ســیاه می کردند به اســلوبی که انــگار کنید صدر 
چشم ها ،قالیچه گستردند، ابرو هرچه عریض تر، جلوه و جبروتش افزون تر! 
یــک طایفــه  نگون بخت بنــده آلامد هم هــر وجه ابــرو رایج و متداول شــد، 
همان تتو کردند صدر دیده! از مد افتاد، به ضرب و زور لیزر، زدودند... لاکن 
فیال حال عدیل آخرالزمان، همه چیز تحول داشــته، مشــاطه جماعت به 
بوتاکس مژه و دکلره گیس و کراتین مشــغولیت دارند، مقاش و مقراض از 
ســر باز کرده، ابروی نچرال مد کردند، به این ســیاق مجرد از مزدوج و والده 
از صبیه ممیز نیســت، لاکن بر ســبیل همین آخرالزمان، مقاش و مقراض 
به ســلمانی رجال، راغــب و طالب یافته، زیر ابــروی رجال منفک می کنند. 
خدا به سرشاهده، خودمان در این ماسماسک وامانده دیدیم تحت ابروی 

داماد به مقاش آراسته، سرخاب سفیدآبش زدند، لپ هایش کانهو عروس 
چهارده ساله گل انداخته سبیلش تراشیدند. زبانم لال، احوال دوران رسیده 

به استحاله  نسوان و رجال.
چشــمم کف پــای آقای او، مردانگی از بیخ ســبیل بناگــوش در رفته اش 
می بارد... رجال ببینند تعلم کنند. مع الوصف، جز ابرو، البسه و مدل گیس 
و کاکل در ایــن فقــره بی تأثیر نبود. فی المثل نوبه عروســی والده ما نســوان 
کاکل و فوکل داشــتند و البســه به پیلی و پف و ژپون مزین بود، فوکل هرچه 
حجیم تــر و ژپون هرچه عریض تر، باکلاس تــر؛ هرچه ثروتمند تر و به روز تر، 

آستین پف دار تر. رجال هرچه مردتر، شلوار پیلی دارتر و پشت مو بلند تر.
هرچه پیش تر آمدیم پیلی و ژپون و پف و چین و پشــت مو فوکل و کاکل 
آب رفت. گیس ها به ضرب و زور روغن و تافت و قس علی هذا چســبیدند 
کف سر. نوبه عروسی ما رجال پشت مویشان ارتقا و ارتفاع یافته کانهو برق 
گرفته ها سیخکی در هوا معلق ماند. شلوار پیلی دار و دم پا گشاد و گاوچرانی 
و امثالهم به شــلوار چســبان و کوتاه اســتحاله یافته، اورسی و پاچپله و گیوه، 
ور افتاده کالج مد شد آن هم بدون جوراب. این یک فقره هرچه بود خیانت 
عظیم بشــریت به جــلال و جبروت و هیبت و جذبه رجــال بود لاکن بعد از 
تفکیک ابرو به ترفند مشاطه جای حیرت نداشت. سبیل از بناگوش در رفته 
یک دوره به قاعده یک نخود بین چانه و لب رجال باقی ماند، قرین همان 
کالــج بدون جــوراب و آرا ویرای مردانه... نمی دانیم کــدام از خدا بی خبری 
چو انداخت مرد اســت و ته ریش؛ رجال اســباب اصلاح و آرا ویرا واگذاشــته 
بــه هیبت وایکینگ ها درآمده احدی زهره نداشــت بگوید مرد مؤمن، عذار 
مدفــون حــاق انبوهی ریــش و مو، از کــدام زن دل برده نه کوتــاه می کنی نه 

کوتاه می آیی؟!
بماند آقای او از معدود رجال است همین ریش و سبیل انبوه، به احوال 
و آداب دلبــری اش افــزوده، دلمــان هی شــور می زند نگاه غلــط به جلال و 

جبروت و قد و بالا و هیبتش نیفتد.
مــا خودمــان از آن فقره نســوانیم که به هر مد و شــکل بــه هرچه ملبس 
شــویم، جلــوه و کمالات از خودمان اســت. مع الوصف به هیــچ قاعده بنده 
مد و فشیون نبوده، اسلوب نچرال برگزیدیم؛ هرچه نباشد ما خانم آقای او 

بوده، از این دست قر و قمیش و غمزه بی نیازیم.

ماجراهای خانم آقای او 

تذکرهبزکدوزک

در بسیاری از نقاط جهان کتاب ها هم مانند انسان ها 
خانــه ای بــرای خــود دارنــد کــه جایــی بــرای حضور 
انســان هایی اســت که برای کســب دانــش و فناوری، 
آگاهــی از اطلاعــات گوناگــون در زمینه های مختلف 
و ارتقــای ســطح زندگی به آنجــا مراجعــه می کنند. 
فرقــی نمی کند ایــن کتابخانه ها  در شــهری شــلوغ و 
پرازدحام مانند تهران باشد یا روستایی دورافتاده در 
گوشــه  ای از کشــور که هر جا باشــد، جایی برای کسب 
دانش و مهارت افراد و یکی از نیازهای اصلی انســان 
امروزی اســت که بــدون مطالعه، همــواره چیزی در 
زندگی کم دارد و کتاب، همان گمشــده ای است که انسان در جست وجوی 
حقیقــت و کمال همواره در پی آن اســت. به عبارت دیگر کتاب و کتابخانه 
از دیرباز تاکنون دروازه ای به ســوی دانش و روشــنایی بوده و هســت.کتاب 
اهمیــت فراوانی در فرهنگ ســازی جامعه در ابعــاد گوناگون دارد و حذف 
آن از زندگی انســان خســارت بار و حتی می شــود گفت جبران ناپذیر است. 
با این توصیف و با توجه به اینکه شــهرها و روســتاها همواره در حال رشــد 
و توســعه و جمعیــت در حال زیاد شــدن اســت، نیاز به افزایــش کتابخانه 
هــم به عنوان یک ضرورت فرهنگی احســاس می شــود، بویژه در کشــور ما 
کــه آمــار جمعیت جــوان و جویای علــم و معرفت بالا اســت و تحقق این 
امــر بــه فراهم بــودن زیرســاخت های علمــی و فرهنگی متعــدد از جمله 
ســاخت و راه انــدازی کتابخانه هــای جدید بســتگی دارد و این مســأله یک 
اولویــت فرهنگــی انکارناپذیــر اســت، اما ســاخت کتابخانه هــای جدید در 
کشــور ما مسیر نســبتاً پیچیده ای دارد که نیاز به هموارســازی این مسیر در 
شــرایط فعلی احســاس می شــود. در قوانین موجود، مشکلاتی وجود دارد 
که به قانون تأســیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشــور برمی گردد. 
بر اساس قوانین موجود، در حال حاضر دولت کتابخانه را می سازد و نهاد 
کتابخانه هــای عمومی کشــور به عنوان متولی امور کتابخانه ها در کشــور آن 
را تجهیــز و آمــاده بهره بــرداری می کنــد و عملًا در این شــرایط فقط نقش 
»بهره بــردار« را دارد. مســئولان نهــاد کتابخانه های عمومی کشــور بارها از 
این مســأله به عنوان یک مشکل و محدودیت در ساخت و ایجاد فضاهای 
کتابخانــه ای جدیــد در این نهاد فرهنگی یــاد کرده اند و خواســتار تدوین و 
تصویب قوانین جدید در این زمینه شــده اند. در وضعیت فعلی، مشــکل 
اصلــی از آنجا آغاز می شــود که نهاد کتابخانه های عمومی کشــور به  دلیل 
اینکه قانون آن را نهاد عمومی غیردولتی تعریف کرده، در استفاده از همه 
اماکنی که متعلق به این نهاد اســت یا در دســت این نهاد است اما دولتی 
اســت، مشــکل دارد. یعنی دولت در ســپردن و واگذاری این اماکن به نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور به عنوان یک نهاد غیردولتی معذوریت هایی 
دارد، چون این مجموعه ها باید از طریق دولت به یک مجموعه غیردولتی 
)نهاد( ســپرده شــود و معذوریت هایی در این زمینه وجود دارد. بد نیست 
به یاد بیاوریم که قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی در سال 
۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از سال ۸۳ مدون اجرا 
شده است. طبیعی است که این قوانین بعد از گذشت ۱۹ سال از تصویب، 
به یک بازنگری نیاز داشته باشند، چراکه در طول این سال ها ظرفیت های 
جدیــدی بــرای نهــاد کتابخانه هــای عمومی کشــور تعریف شــده اســت و 
بی تردید با رفع موانع و مشکلات قانونی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

پویاتر خواهد شد. 
در ســال های اخیــر تلاش هــای زیادی از ســوی مســئولان مربوطــه در نهاد 
صورت گرفته است که مشکلات و موانع موجود از طریق مسیرهای قانونی 
رفع شــود و بــا ورود نمایندگان مجلس به عنــوان اهرم های قانونگذاری در 
کشــور به این مسأله، گشایشی در شــرایط فعلی ایجاد شود و آهنگ رشد و 
توسعه در چشم انداز برنامه های نهاد در برابر مشکلات و محدودیت های 
موجــود، توازن بیشــتری یابد. دســت اندرکاران نهاد معتقدند مشــکلات و 
مســائل نهاد کتابخانه های عمومی را می توان از دو منظر نگاه کرد؛ برخی 
از مشــکلات نهــاد، مربــوط به قانــون تأســیس و نحــوه اداره کتابخانه های 
عمومی کشــور اســت که باید از طریــق قانونگذاری و همــکاری نمایندگان 
مجلس شــورای اسلامی مرتفع شود و بخش دیگری از مسائل هم مرتبط 
با آیین نامه های اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی 
کشــور اســت کــه قاعدتــاً راه حــل راحت تــری دارد و از طریــق دولــت قابل 
پیگیری اســت. امید مــی رود با ورود بموقــع نمایندگان مجلــس و دولت، 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور از شرایط فعلی عبور کند و در مسیر رشد 

و توسعه همه جانبه قرار گیرد.

کتــاب »تولــدت مبــارک« بــه نویســندگی راضیه 
جمالی نژاد و نازنین صابری بهداد، کتابی جذاب 
با محوریت روایتگری خلاق و ایده های نو اســت. 
کتابی که می تواند جریان تولد را برای خانواده ها 
به سبک و ســیاقی جدید تعریف کند، تألیفی که 
مدل هایی از برگزاری جشن تولد به سبک زندگی 

اسلامی را آموزش می دهد.
کتــاب،  مخاطبــان  داســتان ها،  بــه  ســفر  بــا 
میهمــان خانه هــا می شــوند و آنقــدر در عمــق 
متن هــا فرو رفته که چیــز دیگری غیــر از تازگی و 
راحتی لمس نمی کنند و در هر منزلی به سبک و 
روش میزبان، مسرور می شوند. یعنی نحوه اجرا و برگزاری جشن تولدها 
در هــر خانه ای، شــور و شــعفی بی مثال ایجاد کرده کــه ذهن مخاطب را 
به چالش می کشد. روایت های شیرینی که هر کدام در نوع خود آموزنده 

هستند و پیامی را به خواننده القا می کنند.
همان طــور کــه از مقدمه کتاب برمی آید نویســنده تلاش کرده اســت 
تــا جهان مخاطبــان را متحول ســازد و بــا روایت هایی واقعــی، ایده های 
برگزاری جشــن تولد متناســب با ســبک زندگی خودمان را دست یافتنی 
و مشــهود نشــان دهــد تا هــم در بحث هزینه هــا صرفه جویی شــود، هم 
قبح شــکنی کرده و رسم و رســوم غیر ضروری را از رده خارج کند و هم به 

رشد و شکوفایی کودکان کمک کرده باشد.
کتاب حاضر در دو بخش داســتان ها و ایده ها نگارش شــده است. اما 
آنچه می تواند باعث عبرت و سازندگی باشد و جرقه ای بر ذهن خواننده 
جهت تغییر ســبک و مدل زندگــی ایجاد کند، علاقــه دوری از تکلفات و 
رسم و رسوم  فعلی توســط خود خوانندگان است. یعنی مخاطب بدون 
تعصــب بایــد متن هــا را بخواند و به گمشــده ای کــه امروز در شــیوه های 
مختلف زندگی مغفول مانده اســت و کمتر کســی به آن بها داده، توجه 
کنــد. مهارت ها وخلاقیت هایی که امروزه جایش را به انفعال و اســتفاده 
از اسباب بازی های گرانقیمت و 
لذت هــای زودگذر برای تربیت 
کودک داده است. خوشی هایی 
کــه ظاهــراً کــودک را کامیــاب 
می کنند ولی دنیایی از عقده ها 
بــه  و ناکارآمدی هــا را برایــش 
حرکــت  و  می آورنــد  ارمغــان 
و تکاپــو را از او می گیرنــد. و انســان براحتــی ایــن را درک می کند، هرچند 
عــده ای حاضــر بــه تغییــر و شکســتن برخــی حدومرزهــای غیرضروری 
نیســتند و یا جرأت شــنیدن برخی اظهارات و جبهه گیری های مخالف را 

ندارند.
کتاب »تولدت مبارک« حاوی تصاویری زیباست که اگرچه تنوع رنگ 
چندانی ندارد لکن چشم اندازی جذاب برای خواننده ایجاد کرده است. 
قلم نویســنده نیز روان و مؤثر اســت، به گونه ای که پیام   و محتوای کتاب 
بدون اســتفاده از کلمات قلمبه ســلمبه مفاهیم را منتقــل می کنند. این 
کتــاب خواندنی به قلــم راضیه جمالی نــژاد و نازنین صابــری بهداد و از 

سوی انتشارات »راه یار« در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
کتاب تولدت مبارک

نویسنده: راضیه جمالی نژاد و نازنین صابری  بهداد
انتشارات »راه یار«
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بایدآسیبشناسیکنیم
تقریبــاً ادبیــات هــر کشــوری بــا آثــار 
شــده  شــروع  جنــگ  یــا  حماســی 
اســت. جنگ ها ادبیات و هنــر دارند 
و کشــورهایی کــه ســایه هواپیماها را 
بر پشــت بام خانه و کشتزارها یشــان 
دیدند، بعد از جنگ شــروع می کنند 
بــه نوشــتن از ایــن واقعــه بــزرگ. در جنــگ، پــای انســان در 
میان اســت؛ بــرای همین ادبیــات همدمی جز انســان ندارد. 
جنگ هــای دفاعــی، مثل جنگی کــه داشــتیم، ذاتش مردمی 
است و مردم عادی وارد جنگ می شوند و آن طور که می توانند 
دفاع می کنند. سپس قلم و کاغذ برمی دارند و آنچه دیده اند و 
در آن بوده اند و از آنچه بر آنها گذشته، می نویسند. بعضی ها 
خوب می نویســند و بعضی ها شاید خوب ننویسند؛ ولی به هر 
شــکل، این ادبیات را مردم به وجــود می آورند. ادبیات جنگ 
در همه جــای دنیــا یــک ادبیات انســانی اســت و در هر کشــور 
رنگ وبــوی خــودش را دارد. ایــن ادبیات در همــه جهان بوده 
اســت و نویســندگان بزرگی داشــته کــه خودشــان در جنگ ها 
بوده انــد و بعــد حتــی نوبــل ادبیــات گرفتنــد. در واقــع، وقتی 
هر جنگی شــروع می شــود، ســرباز و قهرمانش را پیدا می کند 
و وقتــی تمــام می شــود، نویســنده اش را. هــر ســربازی تبدیل 
می شود به یک نویسنده. کم بودن پژوهش های قوی، استقلال 
و آزادی کامل نداشتن نویســندگان این حوزه، حضورنداشتن 
نویســندگان ادبیات پایداری بر مسند برخی نهادهای مرتبط 
و نبــود کتب نقد محکــم و باارزش، از جمله دلایلی اســت که 
باعث شــده آثار ترجمه شــده مــا در ادبیات پایــداری محدود 
باشــد. بــرای نمونه، کتاب ســفر به گــرای ۲۷۰ درجــه از احمد 
دهقــان در دهــه ۸۰، به عنــوان اولیــن رمــان جنگــی ایرانی در 
امریکا ترجمه و منتشــر شــد؛ در حالی که تا آن موقع، بیش از 
چهــل کتاب درباره جنــگ تحمیلی عراق علیه ایــران، از نگاه 
عراقی ها به زبان انگلیســی در امریکا منتشــر شــده بــود. البته 
جنــس ادبیــات از کلمه اســت و برای اینکه بــه زبان های دیگر 
تبدیل شــود، کمی طول می کشــد؛ اما این مســأله تــا اندازه  ای 
مؤثر اســت و باید بقیه مؤلفه ها نیز ارزیابی شــوند. ما هنوز در 
ابتدای راه ادبیات پایداری هستیم و جا دارد هنوز هم کارهایی 
بــا کیفیت بهتر بــرای جهانی شــدن تولید کنیــم. این موضوع 
کــه ادبیــات جنــگ در کشــورهای مختلــف ترجمه می شــود، 
مثــل زمانــی که ما ادبیات جنگ روســیه و آلمان و لهســتان را 
می خواندیــم، دلیلی دارد. دلیل عمده اش این اســت که دنیا 
می خواهد ببیند انســان هایی از جنس خودشان چگونه جنگ 

را تحمل می کردند.
بهترین راه برای گسترش ادبیات پایداری و شناساندن آن 
به جهان، به واســطه ترجمه و انتقال مفاهیم است. به همین 
دلیل، بررســی بازتاب و بازخورد ادبیــات پایداری یک جامعه 
در جامعه مقصد بسیار اهمیت دارد. دانستن این موضوع که 
آیا مترجم به درستی مفاهیم پایداری را انتقال داده یا فقط به 
انتقال کلمات بسنده کرده است و اینکه توانسته اصول فکری 
نویســنده را همان گونه که در جامعه مبدأ ملموس اســت، در 
جامعه مقصد نیز فراهم کند، فقط با بررسی ترجمه این آثار 
حاصل می شــود. امروزه با تأثیر ترجمــه در فرهنگ و ادبیات 
مقصــد، بررســی راهــکار ترجمــه و چگونگی انتقــال مفاهیم 
بسیار ضروری اســت، اما در اینجا این پرسش مطرح می شود 
کــه آیا مترجــم می تواند مؤلفه هــای پایــداری را انتقال دهد؟ 
معیار او برای این مفهوم چیســت؟ قالب شخصیت های آثار 
مــا تک بعــدی، دوبعدی یا محدود هســتند و از جهان نگری و 
شخصیت جامع برخوردار نیستند؛ در حالی که نقش آفرینان 
دفــاع مقــدس، بخصــوص شــهدا، در عمل شــخصیت هایی 
جامــع و کامل و بزرگ بودنــد و این بزرگی و جامعیت در آینه 
ادبیات، به دقت و درستی منعکس نشده است. وقتی انسان را 
دقیق نشناسند و ابعاد و ساحات وجودی او را پوشش ندهند، 
در ترجمــه ضعــف به وجــود می آید و قادر به ارتبــاط  گیری با 
دیگــر انســان ها از فرهنگ هــا و زبان هــای دیگــر نخواهند بود. 
برای عرضه ادبیات جنگ به دنیا باید به سازمان دهی مبحث 
ترجمه بپردازیم. برای ترجمه باید سرزمین و فرهنگ و زبان 
کشورهای مقصد را بشناسیم. باید مترجمانی بپرورانیم که با 
نیات معنوی و عاشــقانه کار ترجمه را پیش ببرند و برایشــان 
ترجمــه صرفــاً در حــد کار و تکلیــف نباشــد. باید بــه کاری که 
می کنند، باور داشته باشند و تأثیرگذاری آن کار برای آن ها مهم 
باشد. از طرفی، همه آثار ظرفیت ترجمه ندارند. باید شناسایی 
شــوند؛ چــون بعضی از آثــار، مخاطب عام انســانی را مدنظر 
نداشته اند و فقط برای جغرافیای زیستی ایران و انسان ایرانی 
نوشــته شده اند. مشــکلات صنعت نشــر، غیرحرفه ای بودن و 
نداشــتن تجربه های جنگی اکثر نویســندگان، ضعف در حوزه 
پژوهش و نقد ادبی و ویراستاری حرفه ای، دولتی شدن ادبیات 
جنــگ و سفار شی نویســی، یکنواختــی در ســبک، غلبه محتوا 
بــر فــرم، خلاق نبــودن و گرته بــرداری از آثار مختلــف داخلی 
و خارجــی از دیگــر دلایلی اســت که می شــود آنهــا را در صادر 
نکردن ادبیات جنگ به دنیا مثمر دانست؛ به طوری که از سال 
136۸ تاکنــون، بیش از پانزده هزار عنوان کتاب در زمینه دفاع 
مقدس به نگارش درآمده است؛ اما کتب ترجمه شده به 3۰۰ 

عنوان هم نمی رسد.

»دیلی آرت« گزارشی منتشــر کرده است از ادوار 
مختلف زندگی »کلود مونه« نقاش برجسته ای 
که در طول زندگی خــود از نوجوانی تا مرگش در 
سن ۸۶ سالگی، نقاشی   کشید. او بدون احتساب طراحی هایش 
بیــش از ۲۰۰۰ نقاشــی از خــود به جای گذاشــت کــه همگی جزو 
گران تریــن تابلوهــای جهان بــه شــمار می آیند. گفتنی  اســت 
»مونه« به عنوان یک دوســتدار طبیعت تمــام عمرش را برای 
تکامل هنر خــود به کار گرفت تــا جایی که راه را بــرای مدرنیته، 
بویــژه انتــزاع در هنر همــوار کــرد. تابلــوی »نمایــی از روئل« را 

می بینید که مونه سال ۱۸۵۸ آن را کشید./ ایسنا
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